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یونسکو و تئاتر ابسورد
«درس» و «تشنگی و گشنگی»  شرق: 
عنــوان دو نمایش نامه از اوژن یونســکو 
اســت که در قالب یک کتــاب با ترجمه 
سحر داوری در نشر بیدگل منتشر شده اند.
«درس» نمایشــی تک پرده ای با ســه 
شخصیت است: پروفســور که بین پنجاه 
تا شــصت ســال دارد، شــاگرد که دختر 
جوان هجده ساله اســت و خدمتکار که 
بین چهل و پنج تا پنجاه ســال سن دارد. 
نمایش در اتاق کار پروفســور که ســالن 
غذاخوری او نیز هســت آغاز می شود. این 
نمایش نامــه نه تنها از آثار مهم یونســکو 
بلکــه یکی از مهم ترین آثار تئاتر ابســورد 
بــه شــمار مــی رود. یونســکو در اغلب 
آثارش بــه موقعیــت انســان در جهان 
مــدرن توجــه دارد. او در ایــن اثــر نیز با 
روایتی هجوآمیز، در عین ریشــخندکردن 
پیش پاافتاده تریــن موقعیت هــا، انــزوا و 
بی معنایــی زندگی انســان را به شــکلی 
ملموس به تصویر کشــیده است. یونسکو 
با ترســیم فضایی غریب و سردرگم کننده، 
جلسه درســی را به تصویر کشیده که در 
نهایت به خشــونتی دیوانه وار و مضحک 
ختم می شــود. در توضیحات کتاب نیز به 
این نکته اشاره شــده که در آغاز نمایش، 
استاد که آدمی منطقی و مبادی آداب به 
نظر می رسد، در برخورد با شاگرد تازه اش 
به مرور بی طاقت تر و خشمگین تر می شود 
و شاگرد بینوا هم در مواجهه با یکدندگی 
و خودکامگــی او مســتأصل می ماند. این 
از  نمایش نامــه حکایتی اســت طنزآمیز 
مخاطرات فرایند آموزش و البته بازتابی از 
استبداد حاکم بر اروپا طی سال های پیش 

از دهه ۱۹۵۰.
در نمایش نامه دیگــر این کتاب یعنی 
«تشــنگی و گشــنگی» نیز نبوغ طنزآمیز 
یونسکو در پرداختن به ماهیت مستبدانه 
هنجارهــای اجتماعی دیده می شــود. در 
ایــن نمایش با ســفر اودیســه وار مردی 
میان ســال روبه رو می شــویم که خانه و 
خانــواده اش را رها می کنــد تا بلکه برای 
ســؤال هایش جوابــی پیدا کنــد و بتواند 
آزادی و شور ازدســت رفته زندگی اش را 
بازیابد. این نمایش نامه که ماهیتی عمیقا 
شخصی و تا حدودی زندگی نامه ای دارد، 
مملو از آن طنز خیال انگیز، تصویرپردازی  
عاطفــی ای  ذکاوت  و  پرتنــوع  و  زنــده 
اســت که یونســکو را تبدیل بــه یکی از 
چیره دســت ترین پیشــگامان تئاتر ابسورد 

کرده است.
نویسنده این دو نمایش، اوژن یونسکو 
متولد ۲۶ نوامبر ســال ۱۹۰۹، نویســنده و 
فرانســوی-رومانیایی  نمایش نامه نویس 
اســت که البته بیشتر ســال های عمرش 
را در فرانســه گذرانده اســت. یونسکو را 
بارزتریــن نماینده تئاتر آوانگارد فرانســه 
می نامند. با وجود اینکه وی شــهرتش را 
مدیون نمایش نامه هایش است، کارش را 
با نمایش نامه نویسی شروع نکرد، او ابتدا 
شــعر و نقد برای مجله ها و روزنامه های 
رومانیایی می نوشــت. او در چهل سالگی 
اولین نمایش نامه اش را نوشــت و اولین 
از خلاقانه ترین  کــه  تئاتــری اش  کارهای 
آثارش محسوب می شدند  پیشــرو ترین  و 
نمایش نامه های کوتــاه و تک پرده ای اش 
بودنــد. از جملــه: آوازه خــوان طــاس، 
صندلی هــا، درس و... . از جمله کارهای  
بلند او که مربــوط به دوره دوم کاری اش 
هســتند می توان به قاتل و کرگدن اشــاره 
کــرد که محبوبیــت فراوانی داشــتند. او 
در ســال ۱۹۷۰ به عضویت فرهنگســتان 
فرانســه درآمد و همچنین در سال ۱۹۶۴ 
نامزد دریافــت جایزه نوبل ادبیات شــد. 
یونســکو در مارس ۱۹۹۴ در ۸۴ســالگی 
درگذشت. در یکی از دیالوگ های نمایش 
«تشنگی و گشــنگی» می خوانیم: «بهت 
گفتــه بودم که نمی خوام. چه فایده. از یه 
اســتفاده می کنی.  بی توجهی من  لحظه 
تو فکر یــه چیز دیگه م کــه پیش می آد، 
فکر همه چی رو که نمیشــه کرد. آدم که 
نمیتونه همه چی رو، همه لحظه ها رو، تو 

مغزش داشته باشه».

یادداشتی بر مجموعه داستان «نورگون»
بَنشی ها بر سر سرخدارها

 آنچه مجموعه داستان «نورگون» را در ادبیات داستانی معاصر ایران متفاوت 
می کنــد، تنها برقراری نســبت مناســبی بین کلمات، اتمســفر بومــی اثر و 
تصویرهای پرجزئیات روایی نیســت. از دیرباز شــعرا و نویسندگان بزرگ بریتانیایی به 
اســتفاده  بجا و مناسب از روایت شهرت داشته اند. نویسندگان انگشت شماری هم در 
ادبیات ایران هستند که توجهی پژوهشی -ادبی به ریشه های فرهنگی و زیست بوم هر 
منطقه و نســبت آنها با ادبیات غنایی داشته  اند. نمونه  بارز استفاده  بجا از جغرافیا و 
افسانه ها، در پیشبرد روایت، نویسنده های قرن بیستمی ایرلندی اند که از دل طبیعت 
بکر و افســانه های بومی، داستان هایی تازه با اتمســفری منحصربه فرد می آفرینند. 
«نورگون» روح بی قرار و خیال پرداز حکایت های خفته و کمتر شنیده شــده  شــمال را 
بیدار می کند. داســتان های این مجموعه سوســوزنان توأمان روایت های مســتقل و 
منسجمی را در مسیری نشانه گذاری شده ارائه می دهند و به مکاشفه ای میان غیبت و 
جادو می پردازند که گویی رؤیاهای درهم بافته یکدیگرند و ارجاعات شخصی، تاریخی 
و جغرافیایــی به واقعیتــی زنده تبدیل می شــوند. کت های آویزانِ خالــی از تن در 
«پنج تن»، بازتاب داغ ننه می شــود که یادآور عکسِ کت ســوخته کتاب «غیبت» اثر 
دیوید هروئر است. داستان «نورگون» بیشتر از آنکه شرح تلاش کارگر عاشقی، فریدون، 
در میــان دیوارهــای زغالی تونل های تنیده در پیچ وتاب مســیرهای جنگلی باشــد، 
معطوف به متعادل کردن تورفتگی ها و بیرون زدگی های زندگی اوست تا در برابر فشار 
کار و جامعه  نه ســر خــم کند، نه کمر. بنجی نان خوران در مراســم نورگون در میان 
شــعله و هلهله، بــه خاک افتادن ضحــاک در برابر فریدون را جشــن می گیرند. اما 
ماجرای آوار تونل ســوادکوه بر سر شصت کارگر مازنی، خیال و واقعیتی درهم تنیده، 
خراب می شود بر ذهن و جان  فریدون. قدرت و شفافیت خارق العاده  نثر بهاره حجتی 
تضمین می کند که مجموعه داســتان «نورگون» برخلاف آثار هم دوره اش، در تله  یک 
بازی فرامتنی نیفتاده است، بلکه قدرت انتقال داستان ها به  شکلی معتدل در راستای 
خیال مخاطب جاری می شــود. از همین روست که کوک های پشت پرده به راحتی به 
چشم نمی خورند. شــخصیت هایی که به  طور شــهودی به رویدادهایی که فراتر از 
دســترس آنهاســت، اهمیت می دهند. جهان های مختلفی که گاهی اوقات در پیکر 
یکدیگر ادغام می شــوند، چراکه روایت در آســتانه  بین واقعیــت و خیال می رقصد. 
دارنسا در بی برگی سُرخدارها، در ســرخگریه، چشم انتظار ماه دیوا، در احاطه  دنیایی 
قرار می گیرد که خودش را بزک می کند تا جنس بنجل به آدم ها بیندازد و در این همه 
تنهایی که با خیالی مه گرفته آمیخته، چلیده شده است. در راه جهنم با نیت های خیر 
سنگ فرش  شده، دوران گذار زندگی مردمان وطن آبادی را در سه پرده می خوانیم که 
در ظاهر کشمکشی  است میان سنت و مدرنیته، اما در عمل تقابل خیال آدمی از جهل 
و اندیشه است. اندیشــه ای که قرار است توفیق اجباری هر تغییر/تحمیلِ اجتماعی  
باشــد. تغییرهایی که به ظاهر ماحصل تصمیم های کلانِ ریش ســفیدان خردمند در 
جهت ارج نهادن به زندگی آرمانی  اســت، اما در عمل تکاپوی شوریده حال نسل تازه  
روشنفکرخیال هم تکرار بدعت گذشــتگان می شود. سینما که قرار بود نماد ترقی و 
فرهنگ بشــود، در عمل می شــود بهانه  قباد که «برخلاف پــدر و مادرش به بازی ها 
اعتقاد داشــت، نه آرمان ها». اهمیت مکان، عزیمت ها و بازگشت ها، و سفرهای دورِ 
درونی شخصیت ها، در تمام داستان های مجموعه مشهود است. بسیاری از آثار ادبی 
بلندپروازانــه میل به یافتن نوعی دریچه به آن مــکان آرمانی دیگر دارند. از زاویه ای 
دیگر، آیا کارکرد همه  داستان ها زنده کردن آنچه در مفهوم مُردن نهفته  است، نیست؟ 
نثر و فضاسازی حجتی شانه به شانه  ادبیات روستایی  نویسندگان متأخر ایرلندی حرکت 
می کند. جایی که مضامین آشــکار و پنهان داستان ها با افســانه ها و گاهی اسطوره  
ترکیب می شوند. شبیه آثار متقدم جان میلینگتون سینگ که شامل داستان هایی است 
که در مناطق روســتایی اتفاق می افتند و به ظاهر بر زندگی، تجربیات و مناظر کسانی 
که در حومه  شهر زندگی می کنند، تمرکز دارد. این ادبیات می تواند مضامین جامعه، 
طبیعت، ســنت و تأثیر مدرنیزاسیون و تغییرات اجتماعی و زیست محیطی بر زندگی 
روســتایی را بررسی کند. گویی نویسنده به  جای نوشــتن از آنچه به خاطر می آوریم، 
می خواهــد درباره  آنچه از دســت رفته، یا ایده ای بر نقــد محوبودگی و کژتاب بودن 
خاطره و وقایع پس  از واقعه، بنویســد. «آبشار پری دا» شرح رخداد توسکا خدادادی، 
دختر جنگلبان شــهید، از زبان جابر، ســوریگل و پاکانه، در فضایی رؤیا گون اســت. 
دختری که برای نجات طبیعت، تغییرات زیســت محیطی و سُرخدارها عمل گرایانه 
وارد میدان و وصیِ سرخدارهای هوهوکشان می شود تا نابخردان را از شر نفرین شان 
حفــظ کنــد، اما غزل قویــی، که ما را یــاد مرغِ  ماهی خوارِ داســتان «پســرک و مرغ  
ماهی خوارِ» هایائو میازاکی می اندازد، از راه می رســد و کتانی سرخ توسکا را تحویل 
می دهد. هوشیاری نویسنده نسبت به پیچیدگی و تناقض، نسبت به چرخش بی پایان 
و پربار آگاهی بشر، اثری چندلایه و غیرقابل پیش بینی از داستان ها را خلق کرده است. 
رد غزل قوها و سُرخدارها در تمام داستان ها وجود دارد و خبر از غیبت آدم ها، باورها 
یا خاطرات دورِ رنگ باخته می آورند. «چراغ خاموش» دغدغه های یک معلم ریاضی 
در روستای روشــن آباد در دوران شیوع کرونا و عصر تاریک و پرجهل زندگی نوادگان 
مطربان هندی اســت، با ارجاعــات جغرافیایــی و تاریخی. گویی صنوبــرِ بی برگی 
سُرخدارها درســش را تمام کرده و در چراغ خاموش خانم معلمی شده باشد. «هذا 
مقام خلدآشیان» کابوسی از جامعه ای به انحطاط  کشیده و فرسوده را نشان می دهد 
که بی رحمی  اش همچون بوی تند خونابه  حیوانی تازه  سلاخی شده آزاردهنده  است. 
آقاجان سفیدچاه گویی شاهد تسبیح به دست است که دیگر تلاطمِ بادها موهای سفید 
کم پشتش را نمی رقصاند. ذبیح، کارمند بخش بایگانی اداره  ثبت احوال و آقاجانش 
برای برگزاری آیین وداع راهی سفیدچاه می شوند، در فضایی که همه چیز به سفیدی 
شــیر می زند، با زن هایی آشــنا می شــود که هر یک حکایتی دارند. یکی شــان بعد از 
نشان دادن نقاشــی قربانی کردن پسر به دست پدر، می گوید رنگ مثل زندگی  است و 
میان این همه رنگ هزاران خط پنهان. اســامی ظاهر می شوند. ظاهر یعنی مشهود و 
یکی از نودونه اسم خداست. ذهن ذبیح، مثل شکم گورستان، جابه جا طبله می کند و 
کابوس های عمیق تری می آفریند. هفت قدم بعد از سندرم کلاین لِوین یا سندرم زیبای 
خفتــه، مرگ مرموز پرندگان تالابی میانکاله با مهِ خیال پیچی میان کلاف های کورِ زن 
هم زمان می شــود. ســرگردان میان بی قــراری ذاتی حرکــت، پارادوکس های زنون، 
حال گرایی و شــهود بی واســطه. زن دردمندی که یادآور زنان پرطاقت و رنج کشیده  
داستان های کوتاه ایرلندی است. بهاره حجتی آثار متکی بر پژوهش و تاریخ را عاملی 
بــرای جــلای ادبیات داســتانی ایــران می دانــد و تــلاش به بارنشســته اش در این 
مجموعه داستان به روح و جان مخاطب خوش می نشیند. در داستان های «نورگون» 
اگر تصویری وجود داشته باشد که خطوط داستانی مختلف را به هم پیوند دهد، آن 
مقاومت زنانه ای است که نمونه اش را اغلب از نویسنده های زن ایرلندی سراغ داریم. 
برخی از نویسندگان مجبور نیستند از خاستگاه جغرافیایی خود دور شوند. حجتی از 
آن دست نویسندگانی  است که آثار بدیع زیادی از محیط پیرامون خود خلق می کند و 

همین توقع و شوق خواننده را برای خواندن آثار بعدی اش بالاتر می برد.
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وضعیت فعلی جهان نشانه ای است آشکار از این مسئله 
که با سلطه ســرمایه داری و امپریالیسم تمام تلاش هایی که 
انســان در تاریخ مدرن برای به دســت آوردن آزادی و برابری 
انجام داده اســت، به ســادگی می تواند دود شــود و به هوا 
برود. در ماه های اخیر هر شــکلی از قساوت توسط اسرائیل 
با حمایت مســتقیم دولت هــای غربی که خــود را نماینده 
تمدن مدرن می نامند، صورت گرفته و هیچ ســازوکاری برای 
محدودکردن جنایات اسرائیل در غزه و سایر نقاط خاورمیانه 
وجود ندارد. آنچه امروز پیش چشــم مــردم خاورمیانه رخ 
می دهد این پرســش را به طور جدی مطــرح می کند که آیا 
می تــوان به ســازوکارهای حقوقــی دوران معاصر و ادعای 

دولت های غربی در راه ساختن جهانی بهتر امید داشت.
آریــل دورفمــن، از مهم تریــن چهره های نســل بعد از 
شــکوفایی ادبیــات آمریکای  لاتیــن، در برخی آثــارش و از 
جملــه در نمایش نامه «مرگ و دختر جوان» مفهومی به نام 
حقوق بشر را به چالش کشیده است. «مرگ و دختر جوان»، 
به روشــنی نشان می دهد که فعالیت های حقوق بشری که از 
امر سیاسی تهی شده اند در چارچوب های ازپیش تعیین شده 
باقی می مانند و بیش از آنکه به دنبال احیای حق بشر باشند 
به دنبال تثبیت وضــع موجودند. پس از تجاوز اســرائیل به 
ایران نوع موضع گیری برندگان ایرانی صلح نوبل به روشــنی 
نشان داد که حقوق بشر صنعتی است که در آن تنها روایت 

موجود روایت فاتحان است.
ایــن نمایش نامه دورفمن اگرچه به شــیلی بعد از دوران 
پینوشــه مربوط اســت، اما وضعیتــی را توصیــف می کند 
که می تــوان آن را بــه وضعیت سیاست زدایی شــده جهان 
معاصر تعمیم داد. ازاین روســت که دورفمن در ابتدای متن 
نمایش نامــه، زمان آن را زمان حاضر (اواخر قرن بیســتم) و 
مکانش را کشوری می داند که می تواند شیلی باشد و چه بسا 
هر کشور دیگری که به تازگی از بند دیکتاتوری رها شده است. 
دورفمن در نمایش نامه اش نشان می دهد که چطور آثار یك 
دیکتاتوری با ازمیان رفتــن دیکتاتور همچنان باقی می ماند و 
به حیاتــش ادامه می دهد. نمایش نامــه او همچنین نقدی 
ریشه ای به فعالیت های حقوق بشری که از امر سیاسی تهی 

شده اند نیز هست.
«مرگ و دختر جوان»، نمایش نامه ای کوتاه و ســه پرده ای 
با سه شخصیت اســت. زنی حدودا چهل ساله با نام پائولینا 
سالاس، شوهرش با نام ژراردو اسکوبار که وکیلی چهل وچند 
ساله است و پزشکی حدودا پنجاه ساله با نام روبرتو میراندا. 
زمان نمایــش، به اندکی بعد از آزادی شــیلی از دیکتاتوری 
پینوشه مربوط اســت. بااین حال هنوز وحشــت بازگشت او 
یا طرفدارانــش به قدرت وجــود دارد و دولت جدید در پی 
گذاری آرام از وضعیت پیشــین است. نمایش نامه با وحشت 

پائولینا آغاز می شود، وحشتی بازمانده از دوران پیشین.
او و شوهرش برای گذراندن تعطیلات به خانه ای ییلاقی 
در کنــار دریا رفته اند و پائولینا که در خانه تنها اســت، وقتی 
صدای ماشــینی را از بیرون می شــنود وحشت زده تفنگی را 
که در خانه شــان هســت برمی دارد و منتظــر می ماند. بعد، 
صدای ژراردو را می شنود که با یك  نفر حرف می زند و سپس 
شوهرش وارد خانه می شود. ماشین ژراردو در راه پنچر شده 
و غریبه ای کمکش کرده تا به خانه  برسد. ساعتی بعد، باز هم 
صدای ماشــینی از بیرون خانه آنها می آید. این همان مردی 
اســت که به ژراردو کمــك کرده بود و حالا آمــده تا زاپاس 
ماشــین ژراردو را به او پس دهد. این مرد، در راه بازگشت به 
خانه اش اســم ژراردو را در رادیو می شنود که  به عنوان یکی 
از اعضای کمیته ای که توســط رئیس جمهور شــکل گرفته 
انتخاب شده است. این کمیته مسئولیت بررسی جنایات دوره 
پینوشــه را بر عهده دارد و قرار است درباره کشته شدگان آن 
دوران گزارش هایــی تهیه کند. مرد غریبــه، دکتر میراندا، به 
دعوت ژراردو به خانــه او و پائولینا می آید و با اصرار ژراردو 
شــب را نیز در آنجا می ماند. تا اینجا همه چیز عادی اســت 
اما فردا صبح، پائولینا پیش از بیدار شــدن شوهرش، با تفنگ 
به ســراغ دکتر میراندا می رود و او را روی صندلی می بندد و 
درواقع گروگانش می گیرد. پائولینا از زندانیان دوران پینوشه 
است و در مدت زندانش شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرده 
اســت. او با شنیدن صدای دکتر میراندا، به یاد مردی می افتد 
که در زنــدان از او بازجویی می کرد و در آن مدت بارها به او 

تجاوز کرده بود.
اگرچــه آن دوران بــه پایان رســیده و مدت هــا از آزادی 
پائولینا می گذرد، اما همچنان وحشــت دوران دیکتاتوری در 
او مانده و شــکنجه های دوران زندان همچون ترومایی در او 
باقی مانده اســت. او هیچ گاه جزئیات کامل شــکنجه هایش 
را حتی بــرای ژراردو بازگو نکرده اما عذاب روحی آن دوران 
همــواره بــا او بوده اســت. حــالا و در دوره بعــد از کودتا، 
شوهرش  که او نیز از مخالفان پینوشه بوده، به عنوان عضوی 
از کمیته حقیقت یاب رئیس جمهوری انتخاب شــده است تا 
بخشی از جنایات حکومت پینوشه را عیان کند. اقدام پائولینا 
و گروگان گیری دکتر میرانــدا، می تواند موقعیت ژراردو را در 
کمیته حقیقت یاب به  خطر بیندازد و حتی کلیت زندگی آنها 
را بحرانی کند. ژراردو حالا بخشــی از دولت جدید اســت و 
به عنوان یك حقوق دان نقش یك فعال حقوق  بشــر را دارد 
و کمیتــه ای را که در آن عضو شــده هم می توان شــبیه به 
تمام کمیته های حقوق بشــری دانست. پائولینا از همان ابتدا 
و پیــش از ورود دکتــر میراندا به خانه شــان، در برابر کمیته  
تازه تشکیل شــده موضع دارد. ژراردو مسئولیت این کمیته را 
بررســی موارد نقض حقوق  بشــر می داند، مواردی که فقط 
به مرگ منجر شده باشند. درحالی که خود پائولینا به بدترین 

شــکلی شکنجه شده بی آنکه حرفی بزند و کسی را لو بدهد. 
بازجویــان او در دوره زندان از جمله به دنبال ژراردو بوده اند 
اما پائولینا همه فشــارها را تحمل می کنــد و ردی از ژراردو 
به آنها نشــان نمی دهد. اما حالا و بعد از تمام شــدن دوران 
وحشت، ژراردو در کمیته ای عضو شده که نسبت به وضعیت 
پائولینــا و آدم هایــی دیگر شــبیه به او کاملا بی اعتناســت. 
پائولینا از ژراردو می پرســد که «تو به حرف های خویشاوندان 
قربانیــان گــوش می کنی، جنایت هــا را تقبیــح می کنی، اما 
تکلیف جنایتکارها چه می شــود؟»، و ژراردو مســئولیت این 
کار را متوجــه قضات می داند. قضاتی کــه به اعتقاد پائولینا 
در طول هفده ســال دیکتاتوری حتی بــرای نجات جان یك 
نفر هم قدمی برنداشــتند. قضاتی که یا همــراه دیکتاتوری 
بوده  اند یا در بهترین حالت در برابر وضعیت موجود سکوت 
کرده بودند و خود آنها را می توان مســئول بخشی از جنایات 
دوره پیشین دانست. اختلاف فکری پائولینا و ژراردو اما وقتی 
عمیق تر می شود که پائولینا بازجوی سابقش را در خانه شان 
حبــس می کند و قصــد دارد محاکمــه ای خصوصی ترتیب 
دهد. درســت در اینجاست که شــکاف بزرگ میان ژراردو و 
پائولینا علنی می شود. ژراردو در مواجهه با اقدام همسرش، 
مــدام به فکر موقعیت  جدیدش اســت و نه تنهــا پائولینا را 
محکــوم می کند بلکــه او را دیوانه ای می دانــد که به خاطر 
شــکنجه های پیشین عقلش را از دســت داده و تنها به فکر 
گرفتن انتقام شخصی است. اما حتی دکتر میراندا نیز می داند 
که کمیته ای که ژراردو در آن عضو است نمی تواند وضعیت 
او را به خطر بیندازد و قرار نیســت او به عنوان بازجوی سابق 

محاکمه شود.
میرانــدا قبل از اینکه پائولینا را ببینــد و به گروگان گرفته 
شــود به ژراردو می گوید: «خب، من هم داشتم دقیقا همین 
را می گفتم که شــما گفتید اســم ها افشا نمی شــود، منتشر 
نمی شود، که گفتید... البته حق شــاید با شما باشد. شاید ما 

آخر سر هم نفهمیم این آدم ها واقعا کی بوده اند.
آنها تشــکیلاتی دارند شــبیه یك جور... مافیــا. بله، یك 
انجمن ســری. هیچ کس اســامی را فــاش نمی کند و همه 
پشــت هم را دارنــد. نیروهای مســلح به افرادشــان اجازه 
نمی دهند در کمیته شــما شــهادت بدهند و اگر احضارشان 
کنیــد، احضاریه های تان را به هیچ می گیرنــد و برای تان تره 
هم خرد نمی کنند». در چنین شــرایطی است که شکنجه گر 
و بازجوی ســابق در کمال آرامش زندگی می کند و حتی به 
خانه ژراردو می رود و شــب در آنجــا می ماند. او می داند که 
ژراردو و کمیته اش هیچ خطری برایش ندارند. اما او بی خبر 
است که همسر این حقوق دان بی خطر، زندانی سابق اوست 
و پائولینا برخلاف شــوهرش تغییرات روبنایی و ســطحی را 
باور ندارد و در یك لحظه می تواند تصمیم بگیرد که خودش 
حقش را بگیرد و منتظر کمیته حقوق بشری شوهرش نباشد. 
پائولینا در تمام ســال های بعد از آزادی اش، امکان و فضایی 
برای حرف زدن نداشته است. او حتی شوهر حقوق دانش را 

نیز مخاطبی قلمداد نکرده که بتواند با او حرف بزند.
پائولینــا و ژراردو درســت بعد از کودتــای نظامی با هم 
آشنا شدند. آنها به مردم کمك می کردند تا به سفارتخانه ها 
پناهنده شــوند و جان آدم هــا را نجات می دادنــد. تا اینکه 
پائولینــا بازداشــت می شــود و وقتی بعد از تحمــل بدترین 
شــکنجه ها آزاد می شود و به خانه ژراردو می رود، زنی دیگر 
را در خانه او می بیند و آزادی اش به شــکنجه ای دیگر تبدیل 
می شــود. حالا ســال ها از آن روز گذشته اســت و ژراردو و 
پائولینا با هم ازدواج کرده اند اما تغییر حکومت و بازشــدن 
نســبی فضا، شــکاف میان این دو را علنی می کنــد. با تغییر 
فضا، ژراردو به «نمونه اعلای اعتدال» بدل شــده، اما پائولینا 
فکر می کند آنها زیر این همه تســاهل و مدارا له خواهند شد. 
پائولینا بعد از گروگان گرفتن شــکنجه گر سابقش، و در برابر 
تمام استدلال های ژراردو از حقی حرف می زند که سال ها از 
او دریغ شــده و حتی حالا هم می شود: «اعضای کمیته فقط 
با مرده ها سروکار دارند،  یعنی با کسانی که نمی توانند حرف 
بزنند. ولی مــن می توانم حرف بزنم. سال هاســت که حتی 
کلمه ای هــم زمزمه نکرده ام، حتی لب از لــب باز نکرده ام 
که به  نجوا بگویم چه فکر می کنم. ســال ها در وحشــت از 
ذهــن خودم زندگی... اما من نمرده ام. فکر می کردم مرده ام، 

اما نه، نمــرده ام و می توانم حرف بزنــم». پائولینا در دوران 
کودتا به عنوان یك سوژه سیاســی،  از ادامه تحصیل محروم 
شــده بود و به زندان افتاده بود و بعــد از آزادی اش همواره 
نقــش یك قربانی را داشــته اســت. قربانی ای که همیشــه 
ســکوت کرده اســت. اکنون آنچه پائولینا را بــه حرف زدن 
وامی دارد، نه تشــکیل کمیته حقوق بشــری در دولت بعد از 
کودتا، بلکه مواجهه مجدد او با نماد دیکتاتوری سابق است. 
او چیزهایی را به شــکنجه گر ســابقش می گوید که در تمام 
این ســال ها به هیچ کس نگفته بود. او حالا امکان این را پیدا 
کرده که درست در چشــمان دیکتاتور زل بزند و نه به عنوان 
یك قربانی به  سکوت  واداشته شده، بلکه باز هم به عنوان یك 
سوژه  سیاسی که به  دنبال احیای حقش است، حرف بزند. او 
وقتــی نگرانی های ژراردو را درباره به خطرافتادن موقعیتش 
می بیند، خطاب بــه او می گوید که «بگذار کار خودم را بکنم 
و تــو هم بــه کار کمیته ات بــرس». پائولینــا برخلاف تصور 
ژراردو، قصد انتقام جویی و بازتولید خشــونت را ندارد، بلکه 
می خواهــد حقیقت را به  گونه ای درســت و در پیوند با امر 
سیاســی افشــا کند. او فقط می خواهد از میراندا اقرار بگیرد 
و حتــی به شــوهر حقوق دانش می گوید که بایــد از میراندا 
دفــاع کند. پائولینا برخلاف کمیتــه ای که فقط به  دنبال حق 
مردگان است، می خواهد زندگی اش را بازپس بگیرد. او قبل 
از آنکه دســتگیر شود، همیشه به شــوبرت گوش می داده و 
دکتر میراندا هم در زندان و هنگام شــکنجه شــوبرت پخش 
می کرده و پائولینا بعد از آزادی اش دیگر هیچ  وقت نتوانسته 
شوبرت گوش کند. پائولینا درست زمانی که شکنجه گرش را 
به صندلی بســته است، شوبرت پخش می کند و فکر می کند 
از ایــن به  بعد باز هم می تواند به موســیقی مورد علاقه اش 

گوش بدهد.
مســئولیت کمیته حقیقت یابی که با رفتن پینوشــه شکل 
گرفته، نه با ســوژه های سیاســی و قربانیان خشونت، بلکه با 
حقوق دانانی اســت که فقط مجازند در چارچوب و مرزهای 
تعیین شده فعالیت کنند و آدمی مثل پائولینا بیرون از مرزهای 
حقوق  بشر جا دارد. وضعیتی که دورفمن در نمایش نامه اش 
تصویر کرده، یادآور نقدهایی اســت که منتقدان حقوق  بشر و 
ازجملــه آرنت مطرح کرده اند. آرنت در بخشــی از مقاله  ای 
با عنوان «افول دولت-ملت و پایان حقوق  بشــر» می نویسد: 
«... هزینــه مالــی همــه انجمن های شــکل گرفته به  منظور 
حمایت از حقوق  بشــر، و همه تلاش ها برای دستیابی به یك 
منشور جدید حقوق  بشــر برعهده چهره هایی حاشیه ای بود؛ 
برعهده چند حقوق دان بین المللی بی بهره از تجربه سیاسی 
یا بشردوســتانه حرفه ای که تحت حمایت اقدامات نامطمئن 
ایدئالیســت های حرفــه ای بودند. گروه هایی که آنها شــکل 
دادند، اعلامیه هایی که صــادر کردند، از حیث زبان و ترکیب 
شباهتی غریب با گروه ها و اعلامیه های انجمن های جلوگیری 
از بدرفتاری با حیوانات داشــت... . نه پیش و نه پس از جنگ 
جهانی دوم، خودِ قربانیان در تلاش های بسیارشان برای یافتن 
راه خروجــی از  هزارتوی سیم خاردارشــده ای که از بدِ حادثه 
در آن گرفتار شــده بودند، هیچ گاه بــه این حقوق بنیادین، که 
چنین آشــکارا از ایشان دریغ شده بود، دســت نیازیده بودند؛ 
بلکه کاملا برعکس، قربانیان در تحقیر و بی اعتنایی قدرت ها 
دربــاره هر نوع تلاش انجمن های حاشــیه ای بــرای تحکیم 
حقوق  بشــر به  هر معنای ابتدایی یا عام آن، شــریك بودند». 
(قانون و خشونت، رخ داد نو). چنین است که در نمایش نامه 
دورفمن، کمیته حقیقت یاب از پیش شکســت خورده اســت 
و دیکتاتــور و قربانی هیچ یك آن را جــدی نمی گیرند. آنچه 
آرنت از آن با عنوان «انتزاعی بودن حقوق  بشــر» یاد می کند، 
درباره شکنجه  شده های دوران دیکتاتوری کاملا مصداق دارد، 
چراکه انسان  در حقوق  بشر، انتزاعی محض است و موقعیت 
انضمامــی شکنجه شــده ها و قربانیان دیکتاتــوری بیرون از 
مرزهای این حقوق انتزاعی قرار می گیرد. آرنت حقوق  بشــر 
را حقوق کســانی می دانــد که هیچ حقوقــی ندارند. حقوق  
بشــر در کمیته حقیقت یاب نمایش نامــه دورفمن نیز حقوق 
مردگان اســت یا مضحکه ای از حق که فقــط برای مردگان 
مصداق دارد. قربانی، پائولینای نمایش نامه، اما زنده اســت و 
حالا می خواهد خودش صدای خودش باشــد، درحالی که در 

چارچوب های حقوق  بشر به هیچ گرفته شده است.
از ســویی دیگــر، نمایش نامــه دورفمن، تاریخ نانوشــته 
آدم هایــی اســت کــه در حکومت پینوشــه یا در هــر نظام 
دیکتاتوری دیگری مورد خشــونت قرار گرفته اند. دورفمن در 
اینجا این مســئله را مطرح می کند که چگونه شــکنجه گران 
و شکنجه شــدگان می توانند کنار هــم زندگی کنند و چگونه 
می توان زندگی طبیعی را به کسانی که مورد خشونت قدرت 
بوده اند، بازگرداند. «مرگ و دختــر جوان»، صدای آدم هایی 
است که نه در نظام سلطه حقی دارند و نه در چارچوب های 

بورژوازی حقوق بشری.

در حاشیه نمایش نامه ای از آریل دورفمنشیرازه

خاورمیانه و صنعت حقوق بشر
حمید دشتی

نورگَوَن
بهاره حجتى

نشر نى

مرگ و دختر جوان
آریل دورفمن

ترجمه حشمت کامرانى
نشر ماهى

درس
و یک نمایش نامه دیگر

اوژن یونسکو
ترجمه سحر داورى

نشر بیدگل

پیام حیدرقزوینی


